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با توجه به آیه ۱۱ سوره تغابن، نظر جناب علامه منصور هاشمی خراسانی در مورد چشم زخم 
چیست و راه مقابله با آن را بیان کنید.

»چشم‌زخم« به معنای ضرر رساندن به دیگری با نگریستن به سوی او از روی حسد یا إعجاب، عقلًا و 
شرعاً ممکن است؛ عقلًا به دلیل اینکه وجهی برای استحاله‌ی آن وجود ندارد و ضرر رساندن به دیگری 
از طرق غیر عادی مانند سحر با تجربه ثابت شده و شایع است و چه بسا برای آن توضیحاتی علمی 
وجود دارد، مانند اینکه انرژی منفی ناشی از حسد یا إعجاب، می‌تواند بر روی مادّه اثر منفی بگذارد 
بْصَارِهِمْ 

َ
ذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأ و شرعاً به دلیل اینکه خداوند در کتاب خود فرموده است: وَإِنْ يَكَادُ الَّ

هُ لَمَجْنُون1ٌ؛ »و نزدیک است کسانی که کافر شدند تو را با چشم‌های خود  كْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّ ا سَمِعُوا الذِّ لَمَّ
بیندازند هنگامی که قرآن را می‌شنوند و می‌گویند که او دیوانه است« و روایات رسیده از پیامبر با این 
«؛ »چشم‌زخم حقّ است«، تواتر معنوی، بلکه لفظی دارند2. البته روشن است  مضمون که »الْعَيْنُ حَقٌّ
که این ضرر رساندن به دیگری با نگریستن به سوی او از روی حسد یا إعجاب مانند ضرر رساندن به 
صَابَ مِنْ 

َ
او از طرق دیگر، با آیه‌ی ۱۱ سوره‌ی تغابن منافاتی ندارد؛ زیرا در این آیه آمده است: مَا أ

هِ ۗ؛ »هیچ مصیبتی نمی‌رسد مگر با اذن خداوند« و »چشم‌زخم« نیز مصیبتی  مُصِيبَةٍ إِلَّ بِإِذْنِ اللَّ

1 . القلم/ ۵۱
أبي  ابن  النفث؛ مصنف  و  العین  و  الرّقی  باب  الرزاق، ج۱۱، ص۱۷  2. نگاه کنید به: صحيفة همام بن منبه، ص۴۳؛ مصنف عبد 
شيبة، ج۵، ص۴۴۷؛ مسند أحمد، ج۱، ص۲۹۴، ج۲، ص۲۲۲، ج۳، ص۴۴۷، ج۴، ص۶۷، ج۵، ص۷۰ و ۱۴۶؛ صحيح البخاري، 
ج۷، ص۲۳ باب العین حقّ؛ صحيح مسلم، ج۷، ص۱۳؛ سنن ابن ماجه، ج۲، ص۱۱۵۹؛ سنن أبي داود، ج۲، ص۲۲۴ باب ما جاء 
فی العین؛ سنن الترمذي، ج۳، ص۲۶۸ باب ما جاء أنّ العین حقّ و الغسل لها؛ السنن الكبرى للنسائي، ج۴، ص۳۸۰ باب العین؛ 
طبّ الأئمّة لابني بسطام النيسابوري، ص۱۲۱ باب عوذة للعین؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج۴، ص۲۱۵؛ السنن الكبرى 

للبيهقي، ج۹، ص۳۵۱ باب الإستغسال للمعین؛ مكارم الأخلاق للطبرسي، ص۳۸۶.
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از مصائب است و با این وصف، جز با اذن خداوند نمی‌رسد و مراد از اذن خداوند برای مصائب، »اذن 
تشریعی« او نیست، بلکه »اذن تکوینی« او به معنای ایجاد امکان برای آن‌ها در نظام آفرینش و مانع 
نشدن از آن‌ها پس از ایجاد اسبابشان توسّط مردم است، با توجّه به اینکه اگر می‌خواست امکانی برای 
آن‌ها قرار نمی‌داد یا پس از ایجاد اسبابشان توسّط مردم مانع از آن‌ها می‌شد و از این رو، فرموده است: 
يْدِكُيمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِير1ٍ؛ »و هر مصیبتی که به شما می‌رسد به 

َ
صَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أ

َ
وَمَا أ

سبب چیزی است که دست‌هاتان کسب کرده است و از بسیاری چشم می‌پوشد«، به این معنا که از 
بسیاری مانع می‌شود تا به مصیبت نینجامند، ولی عدالت او و مصالح عالیه‌ی جهان ایجاب می‌کند 
که در مجموع اختیار مردم را سلب نکند و به آنان اجازه دهد که مسیر زندگی خود را انتخاب کنند 
و نتایج اعمالشان را ببینند. بنابراین، چشم زدن دیگران بدون اذن خداوند نیست، همچنانکه قتل، 

جرح، ضرب و آزار آنان بدون اذن او واقع نمی‌شود، در حالی که همه‌ی این کارها نزد او حرام است.

اما از آیات و روایات دانسته می‌شود که پیشگیری از »چشم‌زخم« توسّط چشم‌زننده و کسی که 
چشم زده می‌شود، ممکن است؛ به این ترتیب که چشم‌زننده از حسادت دوری جوید و هرگاه چیز 
هُ لَ  إعجاب‌برانگیزی در دیگران می‌بیند، آفریدگارش را یاد کند و بزرگ شمارد و بگوید: مَا شَاءَ اللَّ
هِ؛ »این چیزی است که خداوند خواسته است و هیچ قوّتی جز به سبب خداوند نیست«؛  ةَ إِلَّ بِاللَّ قُوَّ
هِ ۚ  ةَ إِلَّ بِاللَّ هُ لَ قُوَّ تَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّ چنانکه خداوند به عنوان نمونه فرموده است: وَلَوْلَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّ
قَلَّ مِنْكَ مَالً وَوَلَدًا2؛ »چرا هنگامی که به باغ خود داخل شدی نگفتی: ما شاء الله لا قوّة 

َ
نَا أ

َ
إِنْ تَرَنِ أ

إلا بالله اگر می‌بینی که من از تو مال و فرزند کمتری دارم؟!« و کسی که می‌ترسد چشم زده شود، 
تا حدّ ممکن از خودنمایی دوری جوید و مانند قارون نباشد که خداوند درباره‌ی او فرموده است: 
هُ لَذُو حَظٍّ  وتِيَ قَارُونُ إِنَّ

ُ
نْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أ ذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّ

عَظِيم3ٍ؛ »پس در زینت خود به میان قومش بیرون شد، کسانی که زندگی دنیا را می‌خواهند گفتند 
ای کاش برای ما هم چیزی بود که به قارون داده شد، او به راستی دارای بهره‌ای عظیم است« و مانند 
پسران یعقوب علیه السّلام باشد که خداوند درباره‌ی آنان فرموده است: وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَ تَدْخُلُوا مِنْ 
لْتُۖ   هِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّ هِ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّ لِلَّ غْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّ

ُ
قَةٍ ۖ وَمَا أ بْوَابٍ مُتَفَرِّ

َ
بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أ

لُون4َ؛ »و گفت ای پسران من! همگی از یک دروازه وارد نشوید )که توجّه  لِ الْمُتَوَكِّ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّ
دیگران را به خود جلب کنید( و از دروازه‌های مختلف وارد شوید و من شما را از خداوند درباره‌ی چیزی 
بی‌نیاز نمی‌کنم، حکم تنها برای خداوند است، بر او توکّل می‌کنم و توکّل کنندگان باید بر او توکّل 
کنند« و خداوند را بسیار یاد کند و بر نعمتی که به او داده است سپاس گزارد و مانند قارون نباشد که 

1 . الشّوری/ ۳۰
2 . الکهف/ ۳۹

3 . القصص/ ۷۹
4 . یوسف/ ۶۷
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این نیست  1؛ »گفت جز  ۚ عِنْدِي  عِلْمٍ  عَلَى  وتِيتُهُ 
ُ
أ مَا  إِنَّ قَالَ  او فرموده است:  خداوند درباره‌ی 

که آن را با علمی از پیش خودم به دست آورده‌ام« و سپس از شرّ حاسدان به خداوند پناه برد؛ چنانکه 
۝ وَمِنْ  ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ  ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ  عُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ 

َ
خداوند فرموده است: قُلْ أ

۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد2َ؛ »بگو به پروردگار سپیده‌ی صبح پناه می‌برم  اثَاتِ فِي الْعُقَدِ  فَّ شَرِّ النَّ
از شرّ چیزی که آفریده است و از شرّ هر تاریکی هنگامی که فرا می‌گیرد و از شرّ زنان افسونگر که در 
گره‌ها می‌دمند و از شرّ هر حاسدی هنگامی که حسادت می‌کند« و مانند مشرکان نباشد که سنگی 
را به خود می‌بندند و می‌پندارند که آنان را حفظ می‌کند، در حالی که آن قادر به حفظ چیزی نیست؛ 

چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

ي الْبَلَءَ!  ى الْمَنْصُورُ حَجَرًا فِي عُنُقِ رَجُلٍ فَقَالَ لَهُ: مَا هَذَا؟! قَالَ: حَجَرٌ يَدْفَعُ عَنِّ
َ
»رَأ

هْرِ ثُمَّ قَالَ: مَا دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ الْبَلَءَ فَكَيْفَ يَدْفَعُهُ عَنْكَ؟!  لْقَاهُ فِي النَّ
َ
وَأ خَذَهُ مِنْ عُنُقِهِ 

َ
فَأ

او  به  دید، پس  بر گردن مردی  را  وَكِلًي«3؛ »منصور سنگی  هِ  بِاللَّ وَكَفَى  هِ  اللَّ عَلَى  لْ  تَوَكَّ
فرمود: این چیست؟ گفت: سنگی است که بلا را از من دفع می‌کند! پس آن را از گردن 
او گرفت و در جوی انداخت و سپس فرمود: بلا را از خودش دفع نکرد، پس چگونه از تو 

دفعش می‌کند؟! بر خدا توکّل کن که خدا به عنوان مدافع کافی است«.

اما آیا برای درمان کسی که چشم زده شده است راهکاری افزون بر دعا و معالجات عادی وجود 
دارد؟ روایات فراوانی با این مضمون رسیده است که اگر چشم‌زننده از آبی وضو بگیرد یا دست و روی 
و پای خود را در آن بشوید و سپس از آن بر روی کسی که چشم زده شده است ریخته شود یا او از آن 
وضو بگیرد، به او سود می‌رساند و چه بسا او را درمان می‌کند ان شاء الله4 و این چیزی است که عقلًا 

محال نیست و اگر کسی -با توجّه به روایات مذکور- از روی رجاء انجام دهد، اشکالی ندارد.

آیا همراه داشتن دعا یا حرز یا سوره‌هایی از قرآن که برای حفظ از چشم‌زخم خوب است، اشکالی 
دارد؟ اگر اشکالی ندارد، کدام‌ها خوب است که با خود داشته باشیم؟ آن‌ها به صورت نوشته‌شده 

روی کاغذ یا پوست حیوان است. از توضیحات شما سپاسگزارم.

1 . القصص/ ۷۸
2 . الفلق/ ۵-۱

3 . گفتار ۱۶۸، فقره‌ی ۱
4. نگاه کنید به: سنن الترمذي، ج۳، ص۲۶۸ باب ما جاء أنّ العین حقّ و الغسل لها؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج۹، ص۳۵۱ باب 

الإستغسال للمعین.

تعلیقات
پرسش‌ها و پاسخ‌های فرعی

تاريخ:  ۱۴۰۰/۴/۷نویسنده: رضوانپرسش فرعی 1 

https://www.alkhorasani.com/fa/content/11365/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/11365/
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به خود بستن یا با خود داشتن اشیاء برای دفع بلا، از خرافات جاهلیّت است که در اسلام شدیداً 
مَ  هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ تَوُا رَسُولَ اللَّ

َ
نَّ عَشَرَةً أ

َ
نکوهش شده؛ چنانکه در روایتی آمده است: »أ

إِنَّ  قَالَ:  هَذَا؟  وَتَرَكْتَ  تِسْعَةً  بَايَعْتَ  هِ،  اللَّ رَسُولَ  يَا  فَقَالُوا:  وَاحِدٍ،  عَنْ  مْسَكَ 
َ
وَأ تِسْعَةً  فَبَايَعَ  يُبَايِعُونَ، 

شْرَكَ«1؛ »ده نفر به نزد رسول 
َ
قَ تَمِيمَةً فَقَدْ أ دْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا، فَبَايَعَهُ، وَقَالَ: مَنْ عَلَّ

َ
عَلَيْهِ تَمِيمَةً، فَأ

و  را پذیرفت  آنان  از  نفر  نه  بیعت  بیعت کنند، پس  او  با  تا  آمدند  آله و سلّم  و  الله علیه  خدا صلّی 
را  این  بیعت  و  پذیرفتی  را  نفر  نه  بیعت  ای رسول خدا! چرا  نپذیرفت، پس گفتند:  را  یکی  بیعت 
نپذیرفتی؟ فرمود: برای اینکه او آویزی )برای دفع بلا( بر خود دارد، پس او دست خود را دراز کرد 
و آن را برید، پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم بیعت او را پذیرفت و فرمود: هر کس آویزی 
)برای دفع بلا( بر خود بیاویزد، مشرک شده است«. از این رو، در حکمتی از علامه منصور هاشمی 
این  »از  وْثَانِ«2؛ 

َ
الْ مِنَ  ةٌ  بَقِيَّ هَا  فَإِنَّ مَائِمَ؛  التَّ وَهَذِهِ  اكُمْ  »إِيَّ است:  آمده  تعالی  الله  حفظه  خراسانی 

آویزها بپرهیزید؛ چراکه آن‌ها باقی‌مانده‌ای از بت‌ها هستند«؛ با توجّه به اینکه بت‌ها نیز اشیایی 
بی‌جان مانند آن‌ها بودند که به باور مشرکان، شرّی را دور می‌کردند یا خیری می‌رساندند، در حالی 
که بر مبنای توحید، تنها خداوند شر را دور می‌کند و خیر می‌رساند و او از وجود چنین تأثیری برای 

اشیاء بی‌جان خبر نداده است.

همچنین، شکّی نیست که به خود بستن یا با خود داشتن کلمات و عبارات نامفهوم، یا کلمات 
و عباراتی که معنایی مخالف با آموزه‌های اسلام دارند، یا کلمات و عباراتی که برای یاری خواستن 
به خود  آیا  بلکه مشرکانه‌تر است، ولی  را دارد،  از کسی جز خداوند نوشته شده‌اند، همین حکم 
بستن یا با خود داشتن آیاتی از قرآن یا دعاهای صحیحی که از پیامبر یا اهل بیت او رسیده است 
نیز همین حکم را دارد؟ در این باره میان علما اختلاف است. برخی‌شان آن را نیز ناروا دانسته‌اند؛ 
الْقُرْآنِ«3؛ »آویختن  تَعْلِيقَ شَيْءٍ مِنَ  كَرِهَ  هُ  نَّ

َ
مانند عبد الله بن مسعود که از او نقل شده است: »أ

چیزی از قرآن را نمی‌پسندید« و ابراهیم نخعی که این را نظر صحابه دانسته و گفته است: »كَانُوا 
از  نمی‌پسندیدند،  را  آویزها  از  یک  هیچ  »آنان  الْقُرْآنِ«4؛  وَغَيْرِ  الْقُرْآنِ  مِنْ  هَا  كُلَّ مَائِمَ  التَّ يَكْرَهُونَ 
قرآن باشد یا از غیر قرآن«؛ با این استدلال که روایات رسیده در نهی از به خود بستن یا با خود 
داشتن اشیاء برای دفع بلا، عام و مطلق است و شامل آیات قرآن و دعاهای صحیح نیز می‌شود. 

على  المستدرك  ص۳۱۹؛  ج۱۷،  للطبراني،  الكبير  المعجم  ص۶۰۰؛  ج۲،  الحارث،  مسند  ص۶۳۷؛  ج۲۸،  أحمد،  مسند   .  1
الصحيحين للحاكم، ج۴، ص۲۴۳

2 . گفتار ۱۶۸، فقره‌ی ۲
3 . مصنف ابن أبي شيبة، ج۵، ص۳۵

4 . فضائل القرآن للقاسم بن سلام، ص۳۸۲؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۵، ص۳۶

پاسخ به پرسش فرعی 1	                                          تاريخ: ۱۴۰۰/۴/۱۸

https://www.alkhorasani.com/fa/content/11365/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/11365/
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به علاوه، به خود بستن یا با خود داشتن آیات قرآن و دعاهای صحیح، با توجّه به حالات متفاوتی 
که برای انسان پیش می‌آید، مظنّه‌ی بی‌احترامی به آن‌هاست، ولی برخی دیگر از علما آن را روا 
ابن  از  فرزند خود می‌آویخت؛ چنانکه  بر  را  قرآن  از  تعویذی  که  مالک  بن  انس  مانند  دانسته‌اند؛ 
عْوِيذَ عَلَى ابْنٍ لَهُ، فَقُلْتُ لَهُ:  قُ التَّ يْتُهُ يُعَلِّ

َ
نَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَرَأ

َ
شهاب روایت شده است: »دَخَلْتُ عَلَى أ

بَا بَكْرٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ 
َ
بَا حَمْزَةَ، هَلْ نَزَلَ بِهِ بَلَءٌ؟ قَالَ: لَ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، فَقَالَ: يَا أ

َ
يَا أ

عْوِيذِ مِنَ الْقُرْآنِ قَبْلَ نُزُولِ الْبَلَءِ وَبَعْدَ نُزُولِ  سَ بِتَعْلِيقِ التَّ
ْ
مَ يَقُولُ: لَ بَأ هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ اللَّ

الْبَلَءِ«1؛ »بر انس بن مالک وارد شدم، پس دیدم که بر پسرش تعویذ می‌آویزد، پس به او گفتم: 
ای ابا حمزه! آیا بلایی بر او نازل شده است؟ گفت: نه، سپس با دست به شانه‌ی من زد و گفت: 
ای ابا بکر! شنیدم رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم می‌فرماید: آویختن تعویذ از قرآن قبل 
نزول بلا و بعد نزول بلا اشکالی ندارد« و مانند عبد الله بن عمرو بن عاص که دعایی از رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله و سلّم را به فرزندان بالغش می‌آموخت تا بخوانند و برای فرزندان کوچکش که 
نمی‌توانستند بخوانند، می‌نوشت و بر آنان می‌آویخت2 و مانند سعید بن جبیر و مجاهد که برای 
مردم تعویذ می‌نوشتند تا با خود داشته باشند یا بر خود بیاویزند3 و مانند سعید بن مسیّب، عطاء، ابن 
سَ 

ْ
سیرین و ضحّاک که چنین کاری را بدون اشکال می‌دانستند4 و مانند مالک که گفته است: »لَ بَأ

كِ بِهَا«5؛ »آویختن  بَرُّ عْنَاقِ الْمَرْضَى عَلَى وَجْهِ التَّ
َ
هِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أ سْمَاءُ اللَّ

َ
تِي فِيهَا أ بِتَعْلِيقِ الْكُتُبِ الَّ

نوشته‌هایی که در آن‌ها اسماء خداوند است بر گردن بیماران از باب تبرّک به آن‌ها اشکالی ندارد«؛ 
با این استدلال که روایات رسیده در نهی از به خود بستن یا با خود داشتن اشیاء برای دفع بلا، عام 
و مطلق نیست، بل ناظر و منصرف به اشیائی جز آیات قرآن و دعاهای صحیح است که در میان 
مشرکان و عوام خرافاتی معمول بوده است؛ زیرا کسی که آیات قرآن و دعاهای صحیح را به خود 
می‌بندد یا با خود نگاه می‌دارد، بر خلاف کسی که اشیاء دیگر را به خود می‌بندد یا با خود نگاه 
می‌دارد، پیرو خرافات نیست، بلکه به خداوند توجّه دارد و به چیزی که او نازل کرده یا پیامبرش 
تعلیم داده است تبرّک می‌جوید و این اشکالی ندارد. برای جلوگیری از بی‌احترامی به آیات قرآن و 
دعاهای صحیح نیز کافی است که آن‌ها را در حال جنابت، حیض و قضاء حاجت از خود جدا کند، 

1 . فضائل القرآن للمستغفري، ج۱، ص۲۲۵
العباد للبخاري، ص۹۶؛ سنن أبي داود، ج۴،  2 . مصنف ابن أبي شيبة، ج۵، ص۴۴؛ مسند أحمد، ج۱۱، ص۲۹۶؛ خلق أفعال 
بكر  لأبي  بالغيلانيات  الشهير  الفوائد  ص۸۶۱؛  ج۲،  الدنيا،  أبي  لابن  العيال  على  النفقة  ص۵۴۱؛  ج۵،  الترمذي،  سنن  ص۱۲؛ 
الشافعي، ج۱، ص۴۹۴؛ عمل اليوم والليلة لابن السني، ص۶۷۴؛ معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي، ج۱، ص۴۶۲؛ الدعوات 

الكبير للبيهقي، ج۲، ص۲۳۸؛ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر، ج۲۴، ص۱۱۰
3 . تفسير القرآن من الجامع لابن وهب، ج۳، ص۳۸؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۵، ص۴۰ و ۴۴؛ النفقة على العيال لابن أبي الدنيا، 

ج۲، ص۸۶۸
4 . مصنف عبد الرزاق، ج۱، ص۳۴۵؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۵، ص۴۳ و ۴۴؛ النفقة على العيال لابن أبي الدنيا، ج۲، ص۸۶۴؛ 

فضائل القرآن للمستغفري، ج۱، ص۲۲۳
5 . التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر، ج۱۷، ص۱۶۱؛ المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي، ج۷، 

ص۴۳۲
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یا در محفظه‌ای پوشیده و پاک قرار دهد تا با سطح بدن او در تماس نباشد و این نظر صحیحی است 
عْوِيذِ  لَمُ سُئِلَ عَنِ التَّ ا عَلَيْهِ السَّ نَّ عَلِيًّ

َ
که اهل بیت آن را تأیید کرده‌اند؛ چنانکه روایت شده است: »أ

هِ«1؛ »از علی علیه السلام درباره‌ی  قُوا مَا شِئْتُمْ إِذَا كَانَ فِيهِ ذِكْرُ اللَّ بْيَانِ، فَقَالَ: عَلِّ قُ عَلَى الصِّ يُعَلَّ
تعویذ پرسیدند که بر کودکان آویخته می‌شود، پس فرمود: هر چه می‌خواهید بیاویزید اگر در آن 
قُ عَلَى  عْوِيذِ يُعَلَّ بَا جَعْفَرٍ عَنِ التَّ

َ
لْتُ أ

َ
ذکر خداوند است« و از یونس بن خبّاب روایت شده است: »سَأ

صَ فِيهِ«2؛ »از ابو جعفر )باقر( درباره‌ی تعویذ پرسیدم که بر کودکان آویخته می‌شود،  بْيَانِ، فَرَخَّ الصِّ
دَ بْنَ عَلِيٍّ فِي  بَا جَعْفَرٍ مُحَمَّ

َ
پس آن را جایز دانست« و در روایتی دیگر از او آمده است: »اسْتَشَرْتُ أ

هُ عَلَيْهِ  ى اللَّ هِ صَلَّ وْ عَنْ كَلَمٍ عَنْ نَبِيِّ اللَّ
َ
، أ هِ عَزَّ وَجَلَّ تَعْلِيقِ الْعَاذَةِ، قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ مِنْ كِتَابِ اللَّ

درباره‌ی  )باقر(  علی  بن  محمّد  جعفر  ابو  »با  اسْتَطَعْتُ«3؛  مَا  بِهِ  سْتَشْفِيَ 
َ
أ نْ 

َ
أ مَرَنِي 

َ
وَأ مَ،  وَسَلَّ وَآلِهِ 

آویختن تعویذ مشورت کردم، پس فرمود: آری، اگر از کتاب خداوند یا از کلام پیامبر خداوند صلّی 
از زرارة بن أعین  و  از آن شفا بجویم«  تا می‌توانم  امر کرد که  را  آله و سلّم باشد و من  و  الله علیه 
قُ عَلَيْهِ تَعْوِيذٌ وَشَيْءٌ  لَمُ عَنِ الْمَرِيضِ، هَلْ يُعَلَّ بَا جَعْفَرٍ الْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّ

َ
لْتُ أ

َ
روایت شده است: »سَأ

باقر علیه  ابو جعفر  »از  فَاسْتَعْمِلُوهَا«4؛  تَنْفَعُ،  الْقُرْآنِ  قَوَارِعَ  إِنَّ  بِهِ،  سَ 
ْ
بَأ لَ  نَعَمْ،  قَالَ:  الْقُرْآنِ،  مِنَ 

السلام درباره‌ی مریض پرسیدم که آیا تعویذ و چیزی از قرآن بر او آویخته می‌شود؟ فرمود: آری، 
اسحاق  از  و  کنید«  استفاده  آن‌ها  از  قرآن سود می‌رسانند، پس  کوبنده‌ی  آیات  ندارد،  اشکالی 
ةُ، فَيُكْتَبُ لَهُ  جُلِ تَكُونُ بِهِ الْعِلَّ لَمُ فِي الرَّ هِ عَلَيْهِ السَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
بن عمّار روایت شده است: »عَنْ أ

هِ«5؛ »ابو عبد الله )امام جعفر  سَ بِهِ كُلِّ
ْ
وْ يُكْتَبُ لَهُ فَيَغْسِلُهُ وَيَشْرِبُهُ، قَالَ: لَ بَأ

َ
قُ عَلَيْهِ، أ الْقُرْآنُ فَيُعَلَّ

صادق( علیه السلام درباره‌ی مردی که دچار بیماری است، پس قرآن برای او نوشته می‌شود، پس 
آن را بر خود می‌آویزد، یا برای او نوشته می‌شود، پس آن را می‌شوید و می‌نوشد، فرمود: هیچ یک 
يَابْنَ  فَقُلْتُ:  لَمُ،  السَّ عَلَيْهِ  دٍ  مُحَمَّ بْنَ  جَعْفَرَ  لْتُ 

َ
از حلبی روایت شده است: »سَأ و  اشکالی ندارد« 

دِيمٍ 
َ
إِذَا كَانَ فِي أ قَى عَلَى صِبْيَانِنَا وَنِسَائِنَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ،  قُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ وَالرُّ نُعَلِّ هِ، هَلْ  رَسُولِ اللَّ

ةُ«6؛ »از جعفر بن محمّد علیه السلام پرسیدم، 
َ
دِيمٍ لَمْ تَلْبِسْهُ الْمَرْأ

َ
تَلْبَسُهُ الْحَائِضُ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي أ

از قرآن و دعا را بر کودکان و زنان خود بیاویزیم؟ پس  آیا چیزی  پس گفتم: ای پسر رسول خدا! 
فرمود: آری، اگر در پوششی بود زن حائض آن را بپوشد، ولی اگر در پوششی نبود، زن آن را نپوشد« 
لَمُ، فَعَمِلْتُ لَهُ دُهْنًا فِيهِ  ضَا عَلَيْهِ السَّ بُو الْحَسَنِ الرِّ

َ
مَرَنِي أ

َ
و از معمر بن خلاد روایت شده است: »أ

ذَتَيْنِ وَقَوَارِعَ مِنَ الْقُرْآنِ،  مَّ الْكِتَابِ وَالْمُعَوِّ
ُ
كْتُبَ فِي قِرْطَاسٍ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَأ

َ
نْ أ

َ
مَرَنِي أ

َ
مِسْكٌ وَعَنْبَرٌ، فَأ

1 . قرب الإسناد للحميري، ص۱۱۰
2 . مصنف ابن أبي شيبة، ج۵، ص۴۴؛ النفقة على العيال لابن أبي الدنيا، ج۲، ص۸۶۲

3 . النفقة على العيال لابن أبي الدنيا، ج۲، ص۸۶۳
4 . طبّ الأئمّة لابني بسطام النيسابوري، ص۴۸ و ۴۹

5 . طبّ الأئمّة لابني بسطام النيسابوري، ص۴۹
6 . طبّ الأئمّة لابني بسطام النيسابوري، ص۴۹
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نْظُرُ إِلَيْهِ«1؛ »ابو الحسن رضا علیه 
َ
نَا أ

َ
فَ بِهِ، وَأ تَيْتُهُ بِهِ فَتَغَلَّ

َ
جْعَلَهُ بَيْنَ الْغِلَفِ وَالْقَارُورَةِ، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أ

َ
وَأ

السلام من را امر کرد که برایش روغنی تهیّه کنم که در آن مشک و عنبر باشد و من را امر کرد که بر 
روی کاغذی آیة الکرسی و فاتحة و معوّذتین )یعنی سوره‌ی فلق و ناس( و آیات کوبنده‌ای از قرآن 
و برایش بردم، پس آن را  این کار را کردم  را بین روکش و شیشه قرار دهم، پس  را بنویسم و آن 

پوشید، در حالی که من نگاهش می‌کردم«.

بنابراین، به خود بستن یا با خود داشتن آیاتی از قرآن یا دعاهای صحیحی که از پیامبر یا اهل بیت 
او رسیده است، به شرط دور کردن آن‌ها از خود در حال جنابت، حیض و قضاء حاجت، یا حمل کردن 

آن‌ها در محفظه‌ای پوشیده و پاک به نحوی که با سطح بدن در تماس نباشد، اشکالی ندارد.

اما آیاتی از قرآن که با اذن خداوند می‌توانند برای دفع بلا و چشم‌زخم مفید باشند، بسیارند؛ 
مانند آیات سوره‌ی فلق و ناس که برای تعویذ نازل شده‌اند و آیه‌ای که در آن آمده است: مَا شَاءَ 
ه2ِ؛ »هر چه خداوند بخواهد، نیرویی جز از خداوند نیست« و آیه‌ای که در آن  ةَ إِلَّ بِاللَّ هُ لَ قُوَّ اللَّ
ا3؛ »من از تو به خدای مهربان پناه می‌برم اگر  حْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّ عُوذُ بِالرَّ

َ
ي أ آمده است: إِنِّ

عُوذُ 
َ
۝ وَأ يَاطِينِ  عُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّ

َ
پرهیزکار هستی« و آیاتی که در آن‌ها آمده است: رَبِّ أ

نْ يَحْضُرُون4ِ؛ »پروردگارا! من از القائات شیاطین به تو پناه می‌آورم و به تو پناه می‌آورم 
َ
بِكَ رَبِّ أ

رٍ لَ  كُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّ ي وَرَبِّ ي عُذْتُ بِرَبِّ از اینکه نزدم حاضر شوند« و آیه‌ای که در آن آمده است: إِنِّ
يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَاب5ِ؛ »من به پروردگارم و پروردگارتان پناه می‌برم از هر متکبّری که به روز حساب 
 ۝ احِمِينَ  رْحَمُ الرَّ

َ
نْتَ أ

َ
رُّ وَأ نِيَ الضُّ ي مَسَّ نِّ

َ
هُ أ باور ندارد« و آیاتی که در آن‌ها آمده است: نَادَى رَبَّ

هْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِين6َ؛ 
َ
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أ

»پروردگارش را ندا داد که من را آسیب رسیده است و تو مهربان‌ترین مهربانان هستی، پس او را 
اجابت کردیم و آسیبی که به او رسیده بود را برطرف نمودیم و خانواده‌اش و مانند آنان را علاوه بر 
آنان به او دادیم به عنوان رحمتی از نزدمان و مایه‌ی تذکّری برای عابدان« و آیه‌ای که در آن آمده 
وء7َ؛ »یا کیست که بی‌چاره را اجابت می‌کند  نْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّ مَّ

َ
است: أ

هنگامی که او را می‌خواند و بدی را برطرف می‌نماید؟« و آیه‌ای که در آن آمده است: وَإِذْ يَمْكُرُ 
الْمَاكِرِين8َ؛  خَيْرُ  هُ  وَاللَّ  ۖ هُ  اللَّ وَيَمْكُرُ  وَيَمْكُرُونَ   ۚ يُخْرِجُوكَ  وْ 

َ
أ يَقْتُلُوكَ  وْ 

َ
أ لِيُثْبِتُوكَ  كَفَرُوا  ذِينَ  الَّ بِكَ 

1 . الكافي للكليني، ج۶، ص۵۱۶
2 . الکهف/ ۳۹

3 . مریم/ ۱۸
4 . المؤمنون/ ۹۷ و ۹۸

5 . غافر/ ۲۷
6 . الأنبیاء/ ۸۳ و ۸۴

7 . النّمل/ ۶۲
8 . الأنفال/ ۳۰
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یا بیرون کنند و مکر  یا بکشند  را بگیرند  تو  »و چون کسانی که کافر شدند نقشه می‌کشیدند که 
می‌کردند، در حالی که خداوند هم مکر می‌کرد و خداوند بهترین مکرکنندگان است« و آیه‌ای که 
دَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِين1َ؛  يَّ

َ
ذِي أ هُۚ  هُوَ الَّ نْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّ

َ
در آن آمده است: وَإِنْ يُرِيدُوا أ

»و اگر بخواهند که تو را فریب دهند، بی‌گمان خداوند برایت کافی است، او کسی است که تو را با 
ئَاتِ لَهُمْ  يِّ ذِينَ يَمْكُرُونَ السَّ یاری خود و با مؤمنان تقویت کرد« و آیه‌ای که در آن آمده است: وَالَّ
ولَئِكَ هُوَ يَبُور2ُ؛ »و کسانی که نقشه‌ی بدی‌ها را می‌کشند برایشان عذابی 

ُ
عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أ

هُ  شدید است و نقشه‌ی آنان به نتیجه نمی‌رسد« و آیاتی که در آن‌ها آمده است: قَالُوا حَسْبُنَا اللَّ
هُ ذُو فَضْلٍ  هِۗ  وَاللَّ بَعُوا رِضْوَانَ اللَّ هِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّ ۝ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 
عَظِيم3ٍ؛ »گفتند: خداوند ما را بس است و او بهترین نگاهبان است، پس با نعمت و فضلی از 
پیروی  خداوند  خشنودی  از  و  بود  نرسیده  آنان  به  آسیبی  هیچ  که  حالی  در  بازگشتند  خداوند 
هُ خَيْرٌ حَافِظًاۖ  وَهُوَ  کردند و خداوند دارای فضلی عظیم است« و آیه‌ای که در آن آمده است: فَاللَّ
او مهربان‌ترین مهربانان است« و  و  احِمِين4َ؛ »پس خداوند بهترین حفظ‌کننده است  الرَّ رْحَمُ 

َ
أ

آیاتی دیگر از این قبیل که می‌توان از آن‌ها با توجّه به تناسب‌شان با خطرات موجود، برای تعویذ 
استفاده کرد.

دعاهای معتبری نیز برای دفع بلا و چشم‌زخم رسیده که هرگاه با درک معانی آن‌ها و برای تبرّک 
خوانده و نگاه داشته شود، مفید است ان شاء الله؛ مانند دعای رسیده از رسول خدا صلّی الله 
اتِ مِنْ  امَّ هِ التَّ عُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّ

َ
علیه و آله و سلّم برای مسافر و برای کسی که از گزیدگی می‌ترسد: »أ

شَرِّ مَا خَلَقَ«5؛ »به کلمات کامل خداوند پناه می‌برم از شرّ هر چیزی که خلق کرده است« و دعای 
اتِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ،  امَّ هِ التَّ عُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّ

َ
رسیده از او برای کسی که وحشت کرده است: »أ

شرّ  و  غضبش  از  می‌برم  پناه  خداوند  کامل  کلمات  »به  يَحْضُرُونِ«6؛  نْ 
َ
وَأ يَاطِينِ  الشَّ هَمَزَاتِ  وَمِنْ 

بندگانش و از القائات شیاطین و اینکه نزدم حاضر شوند« و دعای رسیده از او برای تعویذ کودکان: 

1 . الأنفال/ ۶۲
2 . فاطر/ ۱۰

3 . آل عمران/ ۱۷۳ و ۱۷۴
4 . یوسف/ ۶۴

5 . موطأ مالك، ج۲، ص۱۲۸ و ۱۵۷؛ أحاديث إسماعيل بن جعفر، ص۳۳۴؛ الآثار لأبي يوسف، ص۴۱؛ أحاديث عفان بن مسلم، 
ص۱۲۸؛ مسند ابن الجعد، ص۲۴۱؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۶، ص۵۳؛ مسند إسحاق بن راهويه، ج۵، ص۴۵؛ مسند أحمد، ج۲۴، 
ص۴۷۹، ج۴۵، ص۲۹۰؛ سنن الدارمي، ج۳، ص۷۵۳؛ خلق أفعال العباد للبخاري، ص۹۶؛ صحيح مسلم، ج۴، ص۲۰۸۰؛ سنن 
ابن ماجه، ج۲، ص۱۶۲ و ۱۷۴؛ سنن أبي داود، ج۴، ص۱۳؛ سنن الترمذي، ج۵، ص۴۸۳ و ۴۹۶؛ مسند البزار، ج۱۶، ص۳۲؛ 
عمل اليوم والليلة للنسائي، ص۳۹۰؛ مسند أبي يعلى، ج۱۲، ص۴۴؛ صحيح ابن خزيمة، ج۴، ص۱۵۰؛ الدعاء للطبراني، ص۱۳۱ 

و ۲۶۲؛ عمل اليوم والليلة لابن السني، ص۴۷۵
6 . موطأ مالك، ج۲، ص۱۲۸؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۵، ص۴۴؛ مسند أحمد، ج۳۹، ص۲۵۸؛ خلق أفعال العباد للبخاري، ص۹۶؛ 
سنن أبي داود، ج۴، ص۱۲؛ سنن الترمذي، ج۵، ص۵۴۱؛ عمل اليوم والليلة للنسائي، ص۴۵۳؛ الدعاء للطبراني، ص۳۳۳؛ عمل 

اليوم والليلة لابن السني، ص۵۹۴؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج۱، ص۷۳۳؛ الدعوات الكبير للبيهقي، ج۱، ص۵۵۲
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ةٍ«1؛ »به کلمات کامل خداوند  ةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَمَّ ةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّ امَّ هِ التَّ عُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّ
َ
»أ

پناه می‌برم از هر شیطان و جانور موذی و از هر چشم آسیب‌رسان« و دعای رسیده از او برای دفع بلا 
مِيعُ  مَاءِ، وَهُوَ السَّ رْضِ وَلَ فِي السَّ

َ
ذِي لَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْ هِ الَّ در آغاز و پایان روز: »بِسْمِ اللَّ

الْعَلِيمُ«2؛ »به نام خداوندی که با نام او چیزی در زمین یا آسمان گزندی نمی‌رساند و او شنوای 
افِي،  نْتَ الشَّ

َ
أ اسِ، وَاشْفِ  سَ رَبَّ النَّ

ْ
ذْهِبِ الْبَأ

َ
داناست« و دعای رسیده از او برای شفای بیمار: »أ

يُغَادِرُ سَقَمًا«3؛ »گزند را برطرف کن ای پروردگار مردم و شفا بده که  لَ شِفَاءَ إِلَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَ 
و دعاهای  نگذارد«  باقی  نیست، شفایی که مرضی  تو  و شفایی جز شفای  تو هستی  شفادهنده 
معتبر دیگری که امکان ذکر همه‌ی آن‌ها در اینجا نیست و از بهترین و جامع‌ترین آن‌ها دعایی است 
که علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی آن را به یاران خود تعلیم داده و سفارش کرده 

است؛ چنانکه برخی از یاران او ما را خبر دادند، گفتند:

وَحِينَ  تُصْبِحُونَ  حِينَ  قُولُوا  لَهُمْ:  وَيَقُولُ  عَاءَ  الدُّ هَذَا  صْحَابَهُ 
َ
أ مُ  يُعَلِّ الْمَنْصُورُ  »كَانَ 

مَاءِ،  رْضِ وَالسَّ
َ
هِ رَبِّ الْ سْمَاءِ، بِسْمِ اللَّ

َ
هِ خَيْرِ الْ حِيمِ، بِسْمِ اللَّ حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ تَخَافُونَ: بِسْمِ اللَّ

هِ  لْتُ، بِسْمِ اللَّ هِ تَوَكَّ صْبَحْتُ وَعَلَى اللَّ
َ
هِ أ ذِي لَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ سَمٌّ وَلَ دَاءٌ، بِسْمِ اللَّ هِ الَّ بِسْمِ اللَّ

هِ  هْلِي وَمَالِي، بِسْمِ اللَّ
َ
هِ عَلَى أ هِ عَلَى عَقْلِي وَدِينِي، بِسْمِ اللَّ عَلَى نَفْسِي وَبَدَنِي، بِسْمِ اللَّ

مَاءِ وَهُوَ  رْضِ وَلَ فِي السَّ
َ
ذِي لَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْ هِ الَّ ي، بِسْمِ اللَّ عْطَانِي رَبِّ

َ
عَلَى مَا أ

ا  مِمَّ جَلُّ 
َ
وَأ عَزُّ 

َ
وَأ كْبَرُ 

َ
أ هُ  اللَّ كْبَرُ، 

َ
أ هُ  اللَّ شَيْئًا،  بِهِ  شْرِكُ 

ُ
أ لَ  ي،  رَبِّ هُ  اللَّ هُ  اللَّ الْعَلِيمُ،  مِيعُ  السَّ

عُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، 
َ
ي أ هُمَّ إِنِّ حْذَرُ، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلَ إِلَهَ غَيْرُكَ، اللَّ

َ
خَافُ وَأ

َ
أ

وَمِنْ  عَنِيدٍ،  ارٍ  وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ سُلْطَانٍ شَدِيدٍ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ جَبَّ
كَ  كَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَإِنَّ نْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، إِنَّ

َ
ةٍ أ وءِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّ شَرِّ قَضَاءِ السُّ

 ،4َالِحِين الصَّ ى  يَتَوَلَّ وَهُوَ   ۖ الْكِتَابَ  لَ  نَزَّ ذِي  الَّ هُ  اللَّ يَ  وَلِيِّ إِنَّ  حَفِيظٍ،  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى 

1 . الدعاء للضبي، ج۱، ص۲۹۶؛ مصنف عبد الرزاق، ج۴، ص۳۳۶؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۵، ص۴۷؛ مسند إسحاق بن راهويه، 
ج۴،  داود،  أبي  سنن  ص۱۶۴؛  ج۲،  ماجه،  ابن  سنن  ص۱۴۷؛  ج۴،  البخاري،  صحيح  ص۲۰؛  ج۴،  أحمد،  مسند  ص۳۵؛  ج۵، 
ص۲۳۵؛ سنن الترمذي، ج۴، ص۳۹۶؛ مسند البزار، ج۴، ص۳۰۴؛ عمل اليوم والليلة للنسائي، ص۵۵۳؛ مكارم الأخلاق للخرائطي، 

ص۳۴۲؛ عمل اليوم والليلة لابن السني، ص۵۸۸
2 . مسند أبي داود الطيالسي، ج۱، ص۷۷؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۶، ص۳۵؛ مسند أحمد، ج۱، ص۴۹۸؛ المنتخب من مسند 
عبد بن حميد، ص۴۸؛ الأدب المفرد للبخاري، ص۲۳۰؛ سنن ابن ماجه، ج۲، ص۲۷۳؛ سنن أبي داود، ج۴، ص۳۲۳؛ تاريخ ابن 
أبي خيثمة )السفر الثالث(، ج۲، ص۳۷۰؛ سنن الترمذي، ج۵، ص۴۶۵؛ مسند البزار، ج۲، ص۱۹؛ عمل اليوم والليلة للنسائي، 
ص۱۴۱؛ الكنى والأسماء للدولابي، ج۱، ص۲۰؛ مكارم الأخلاق للخرائطي، ص۲۸۴؛ الدعاء للطبراني، ص۱۲۰؛ عمل اليوم والليلة 

لابن السني، ص۴۵
أبي شيبة، ج۶، ص۶۲؛ مسند  ابن  الكبرى لابن سعد، ج۲، ص۲۱۲؛ مصنف  الطبقات  راشد، ج۱۱، ص۱۹؛  بن  . جامع معمر   3
إسحاق بن راهويه، ج۳، ص۷۲۵؛ مسند أحمد، ج۲، ص۱۰، ج۴۱، ص۲۹۲؛ المنتخب من مسند عبد بن حميد، ص۵۲؛ صحيح 
البخاري، ج۷، ص۱۲۱؛ صحيح مسلم، ج۴، ص۷۲۲؛ سنن ابن ماجه، ج۲، ص۱۶۳؛ سنن الترمذي، ج۵، ص۵۶۱؛ غريب الحديث 
لإبراهيم الحربي، ج۲، ص۸۱۳؛ الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم، ج۶، ص۲۴؛ مسند البزار، ج۳، ص۸۰؛ عمل اليوم والليلة للنسائي، 

ص۵۵۸؛ مسند أبي يعلى، ج۶، ص۴۶۶، ج۸، ص۲۳۹؛ الدعاء للطبراني، ص۳۳۷
4 . الأعراف/ ۱۹۶
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الْعَظِيم1ِ«؛  الْعَرْشِ  رَبُّ  وَهُوَ   ۖ لْتُ  تَوَكَّ عَلَيْهِ   ۖ هُوَ  إِلَّ  إِلَهَ  لَ  هُ  اللَّ حَسْبِيَ  فَقُلْ  وْا  تَوَلَّ فَإِنْ 
»منصور این دعا را به یاران خود می‌آموخت و به آنان می‌فرمود: هرگاه صبح می‌کنید و 
هرگاه می‌ترسید بگویید: به نام خداوند بخشاینده‌ی مهربان؛ به نام خداوند که بهترین 
نام‌هاست؛ به نام خداوند که پروردگار زمین و آسمان است؛ به نام خداوند که با نامش 
توکّل  بر خداوند  و  کرده‌ام  نام خداوند صبح  به  نمی‌رساند؛  زیانی  و دردی  هیچ سمّی 
کرده‌ام؛ نام خداوند )را می‌برم( بر جانم و بدنم؛ نام خداوند )را می‌برم( بر عقلم و دینم؛ 
که  چیزی  هر  بر  می‌برم(  )را  خداوند  نام  مالم؛  و  خانواده‌ام  بر  می‌برم(  )را  خداوند  نام 
پروردگارم به من داده است؛ به نام خداوند که با نامش هیچ چیز در زمین یا در آسمان 
زیانی نمی‌رساند و او شنوای داناست. خداوند، خداوند پروردگار من است؛ چیزی را با 
او شریک نمی‌سازم. خداوند بزرگ‌تر است، خداوند بزرگ‌تر و نیرومندتر و مهم‌تر از چیزی 
است که از آن می‌ترسم و حذر می‌کنم. پناهنده‌ی تو گرامی است و ثنای تو عظیم است 
و خدایی جز تو نیست. خداوندا! من به تو پناه می‌آورم از شرّ نفسم و از شرّ هر شیطان 
شریر و از شرّ هر حاکم سختگیر و از شرّ هر جبّار خیره‌سر و از شرّ هر جنبنده‌ای که تو 
موی جلوی سرش را در دست داری. به راستی که تو بر طریقه‌ی درستی هستی و به 
راستی که تو هر چیزی را نگاهبانی. >هرآینه ولیّ من کسی است که کتاب را نازل کرده 
و او متولّی صالحان است<، >پس اگر روی برتافتند بگو: خداوند من را کافی است، جز 

او خدایی نیست، بر او توکّل کرده‌ام و او پروردگار عرش عظیم است<«.
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صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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